
ھذا الكتاب .. 
داستانِ این کتاب 

  

بسم الله الرحمن الرحیم 

والحمد لله رب العالمین، 

 
ً
 وصلی الله علی محمد وآل محمد الأئمة والمهدیین وسلم تسلیما

كـثر لـغط الـبعض فـي زمـانـنا ھـذا عـلى وصـیة رسـول الله (ص) الـمقدسـة، بـل تجـرأ 
بـعض أدعـیاء الـعلم مـنھم لـیطلق عـلیھا أوصـافـاً یـندى لـھا جـبین الـغیور عـلى سـید الخـلق 
ودیـن الله، كـل ھـذا یـحصل فـي مـحضر آل محـمد (ص) بـعد ابـتداء دعـوتـھم الإلھـیة 
الـكبرى الـیوم واحـتجاج ابـنھم یـمانـي آل محـمد بـھا، وھـو مـا یـذكـرنـا بـالـلغط وقـلة الأدب 
الـذي مـارسـھ الـبعض فـي مـحضره (ص) فـي أول زمـان الإسـلام فـي رزیـة الخـمیس 

سیئة الصیت. 

در روزگـار مـا، فـریادِ بعضی هـا علیه وصیت مـقدس رسـول الـله (ص) بـلند شـده اسـت، تـا 
جـایی که بعضی از مـدّعیان عـلم، جـرأت نـمودنـد تـا وصیت را بـه گـونـه ای تـوصیف کنند که 
بـر پیشانی فـرد بـاغیرت نسـبت بـه سیّد مخـلوقـات و دین خـدا، عـرق شَـرم نشیند. تـمام این 
مـسایل، در حـضور آل محـمد (ع) پیش آمـد، بـعد از این که در این روزگـار، دعـوت بـزرگ 
الهی خـودشـان را آغـاز نـمودنـد و فـرزنـدشـان  ـیمانی آل محـمد (ع) ـ بـه آن، احـتجاج نـمود. 
این مـوضـوع، مـا را بـه یادِ فـریاد و بی ادبی بعضی هـا در آغـاز اسـلام، در حـضور پیامـبر (ص) 

می اندازد؛ ماجرای «رزیة الخمیس» (مصیبت پنج شنبه) مصیبت بار. 
  

وغـرض الـفاعـلین فـي كـلا الـموقـفین واحـد، وھـو الـتشویـش عـلى الـناس وحـملھم عـلى 
الاسـتخفاف بـدلـیل الأوصـیاء، وبـالـتالـي تـحقیق غـرضـھم الشـیطانـي فـي إبـعاد الخـلق عـن 
دیـن الله الـحق واتـباع آل محـمد (ص). فـإذا كـان قـصد أولـئك مـن التھـریـج الـذي افـتعلوه 
ھـو صـدّ الـناس عـن ولایـة وطـاعـة أول الائـمة الاثـني عشـر؛ الإمـام عـلي (ع)، فـانّ 



غـرض المھـرجـین الـیوم ھـو إبـعادھـم عـن ولایـة وطـاعـة أول المھـدیـین الاثـني عشـر؛ 
الإمـام أحـمد (ع). لیسـتمر بـعد ھـذا مسـلسل الخـطف والارتـھان لأمـة محـمد (ص) 
عـمومـاً وأتـباع أھـل الـبیت (ع) مـنھم بـالـخصوص، مـن قـبل فـقھاء الـسوء وأبـواقـھم، تـلبیةً 
لأھـوائـھم وشـھواتـھم، وطـمعاً فـي دنـیا قـذرة. ولـذا فـھم لـیسوا مـن محـمد (ص) ولا ھـو 
مـنھم، بـل ھـم نـتج الھـرج، قـال: (.. وكـیف تھـلك أمـة أنـا أولـھا واثـنا عشـر مـن بـعدي مـن 
الـسعداء وأولـي الألـباب، والمسـیح عیسـى بـن مـریـم آخـرھـا، ولـكن یھـلك بـین ذلـك نـتج 

الھرج لیسوا مني ولست منھم). [14] 

هـدف افـراد هـر دو گـروه یکسان اسـت: مُـشَوّش نـمودن ذهـن مـردم و تـا دلیل اوصیا را 
خـوار و خفیف نـمایند تـا در نـهایت، هـدف شیطانی خـود را که هـمان دور نـمودن مـردم از 
دین خـدا و پیروی از آل محـمد (ع) می بـاشـد، مـحقق سـازنـد. اگـر هـدف آنـها از ایجاد 
فـتنه ای که (درحـضور رسـول الـله (ص)) انـجام دادنـد، بـازداشـتن مـردم از ولایت و اطـاعـت 
اولین دوازده نـفر یعنی امـام علی (ع)، بـود، امـروز نیز هـدف فـتنه گـران، دور نـمودن آنـها از 
ولایت و اطـاعـت اولین از مهـدیین دوازده گـانـه یعنی امـام احـمد (ع)، می بـاشـد، تـا بـعد از 
آن، بـه طـور کلی، دزدی کردن از امـت محـمد (ص) و بـه طـور خـاص از پیروی اهـل بیت 
(ع)، از سـوی فـقهای سـوء (بـد) و سـخن گـویان آنـها، بـه جهـت تـایید و پـاسـخ دادن بـه امیال 
و شـهوت هـای خـود و بـا طـمع بـه دنیای آلـوده، ادامـه یابـد. بـه همین دلیل آنـها از محـمد 
(ص) نیستند و محــمد (ص) نیز از آنــها نیست، بلکه آنــان، نتیجه ی فــتنه و آشــوب 
حـالی که مـن  چـگونـه امتی هـلاک می شـود، در  هسـتند؛ پیامـبر (ص) فـرمـود: (.... و 
بـعد از مـن، از خـوشـبخت هـا و صـاحـبان خِـرَد، و مسیح (ع)  دوازده فـردِ  اولین آنـها و 
(عیسی بـن مـریم) آخـرین آنـها اسـت، ولی افـرادی که دنـبال آشـوب هسـتند، در بین اینها 

هلاک می شوند؛ آنها از من نیستند و من نیز از آنها نیستم).[15] 
  

(یھـلك بـین ذلـك): أي بـین وقـت الأئـمة الاثـني عشـر، وتحـدیـداً بـعد غـیبة الإمـام الـثانـي 
عشـر وبـین ابـتداء المسـیح بـدعـوتـھ فـي آخـر الـزمـان، والـتي تـتحقق بـإرسـال الامـام 
المھـدي (ع) لـوصـیھ ورسـولـھ ویـمانـیھ إلـى الـناس وابـتداء الـدعـوة الالھـیة الـكبرى، (نـتج 

الھرج): أي ھرج علماء الضلال. 



(بین اینها هـلاک می شـود): یعنی دوره ی بین زمـان دوازده امـام (ع) و بـه خـصوص 
بـعد از غیبت امـام دوازدهـم (ع)، و آغـاز دعـوت مسیح (ع) در آخـرالـزمـان؛ دعـوتی که بـا 
فـرسـتادن وصی و فـرسـتاده و یمانی امـام مهـدی (ع) از سـوی ایشان بـه سـوی مـردم و آغـاز 

دعوت بزرگ الهی محقق می شود. (نتیجه فتنه وآشوب): یعنی فتنه ی علمای گمراه. 
  

وأكـید أنّ مـن عـلائـم ھـلاك الانـسان واتـصافـھ بـأنـھ نـتاج للھـرج، أنـك تـراه یـدعـي 
الانـتساب إلـى محـمد وآلـھ (ع) ثـم فـي نـفس الـوقـت یتجـرأ عـلى وصـیتھ الـمقدسـة (وھـي 
ذخـره ورمـیتھ الـتي لا تخـطئ صـاحـبھا) ویـصفھا بـأنـھا كـلام عـجائـز أو فـاسـدة أو 
مـتھالـكة ..... الـخ، مـن كـلمات یھـتز لـھا عـرش الله تـعالـى لشـدة قـبحھا. والـحال، أنّ 
الـوصـیة مـتواتـرة مـعنىً ومـحفوفـة بعشـرات الـقرائـن الـقرآنـیة مـنھا والـروائـیة وحـتى 

العقلیة، كما یتضح ذلك لمن یطالع ھذا السفر الكریم. 

صف شـدن بـه نتیجه فـتنه ی  بـه طـور قـطع یک از نـشانـه هـای هـلاکت انـسان و مُـتَّ
آشــوب بــودن، در این اســت که این فــرد، خــودش را بــه محــمد (ص) و آل محــمد (ع) 
مُنتَسـب می دانـد ولی در هـمان حـال، نسـبت بـه وصیت مـقدس جـرأت می کند و آن را بـه 
اوصـافی مـانـند سـخن پیرزن هـا، کلام فـاسـد، یا سـخن بی فـایده.... و نـظایر آن وصـف 
می کند، کلماتی که بـه دلیل  زشـتی آنـها ، عَـرش خـداونـد مـتعال می لـرزد؛ در حـالی که 
وصیت، ذخیره و نـشانـه ای اسـت که صـاحـبش را در اشـتباه نمی انـدازد. در عین حـال، 
وصیت، مـتواتـر مـعنوی اسـت و دارای ده هـا قـرینه ی قـرآنی، روایی و حتی عقلی اسـت، 

همان طور که برای فردی که این کتاب ارزشمند را مطالعه نماید، روشن می شود. 
  

وإذا كـان مـصیر أوُلـئك الـطرد مـن قـبل الـنبي (ص) والـضلال، فـإنـّھ ذاتـھ مـصیر 
ھـؤلاء إن لـم یـتوبـوا؛ ذلـك أنّ طـالـب الھـدایـة والـنجاة لا سـبیل لـھ إلا الـتمسك بـما جـعلھ 
الـنبي عـاصـماً لـلأمـة مـن الـضلال أبـداً، ولأنّ لـلوصـیة الـمقدسـة خـطر عـظیم عـند الله 
وخـلفائـھ فـإنّ یـمانـي آل محـمد (ص) وأنـصاره قـد بـینّوا فـي عـدة كـتب الـوصـیة وخـطرھـا 
وقـرائـنھا وكـیفیة الاحـتجاج بـھا، كـما أجـابـوا عـن الاشـكالات الـتي اثُـیرت ضـدھـا، وقـد 

ضمَّ الموقع الرسمي للدعوة الیمانیة المباركة تلك الاصدارات. 



وقتی عـاقـبت آنـها طـرد شـدن ازسـوی پیامـبر (ص) و گـمراهی بـوده بـاشـد، عـاقـبت این 
افـراد نیز در صـوت تـوبـه نکردن، بـه همین این گـونـه خـواهـد بـود؛ بـه این سـبب که فـردی که 
درخـواسـت هـدایت و نـجات می کند، راهی جـز چَـنگ زدن بـه آنـچه پیامـبر (ص) تـا اَبـد بـه 
عـنوان بـازدارنـده بـرای اُمـت قـرار داده اسـت، نـدارد و همچنین وصیت مـقدس، جـایگاه 
بـزرگی نـزد خـداونـد و خـلفای او دارد. یمانی آل محـمد (ع) و انـصارش، در تـعدادی از 
کتاب هـا، وصیت، جـایگاه آن، قـراین آن و چـگونگی احـتجاج بـه آن را روشـن سـاخـتند و بـه 
اشکال هـایی که علیه وصیت مـطرح شـده اسـت، پـاسـخ دادنـد که در سـایت رسمی دعـوت 

مبارک یمانی، منتشر شده و موجود است. 
  

وبـین یـدي الجـمیع ھـذا الـسفر الـمبارك أیـضاً، والـذي یـضمُّ بـین دفـتیھ جـوابـین لـلإمـام 
أحـمد الـحسن فـیما یـتعلق بـالـوصـیة الـمقدسـة، وھـما كـغیرھـما مـن أجـوبـتھ الشـریـفة انـطویـا 
عـلى الـحق الـواضـح والـصریـح والـذي لـیس بـوسـع مـؤمـن الـتنكر لـھ إلا بـالخـروج مـن 

ربقة المؤمنین والعیاذ با�. 

این کتاب ارزشـمند که در حـضور شـما قـرار دارد، کتابی اسـت که در بَـردارنـده ی دو 
پـاسـخ از امـام احـمد الـحسن (ع) در مـورد وصیت مـقدس می بـاشـد. این دو پـاسـخ، مـثل 
بقیه پـاسـخ هـای شـریف ایشان، در بَـردارنـده ی حـقّ روشـن و صـریح اسـت، که هیچ مـؤمنی 
نمی تواند آن را انکار کند، مگر این که از حلقه ی مؤمنین بیرون رفته باشد؛ پناه بر خدا! 

  

وكـان لـي تـعلیق مـختصر عـلى بـعض الـموارد رغـبة فـي نـفع طـلاب الـحق والھـدى، 
وتـأكـیداً لـتلك الـرغـبة وقطـعاً لـبعض الأعـذار الـواھـیة لـدى الـبعض وضـعت ثلاـث ملاـحقـ 
فـي آخـر الـكتاب ضـمّتْ بـعض الـروایـات الـتي تـؤكـد كـتابـة الـوصـیة مـن جـھة، وتـواتـر 
مـضمونـھا الشـریـف فـي الإشـارة إلـى المھـدیـین الأوصـیاء وأولـھم بـالـذات صـلوات الله 

علیھم أجمعین، من جھة أخرى. 



بـه جهـت مـنفعت رسـانـدن بـه طـالـبان حـق و هـدایت و از بین بـردن بعضی از عـذرهـای 
واهی بعضی افـراد، بـنده تـوضیح مـختصری بـه بعضی از عـبارت هـا افـزودم. سـه پیوسـت در 
آخـر کتاب قـرار دادم که در آنـها بعضی از روایاتی که بـه نـوشـته شـدن وصیت تـأکید دارد و 
از جهـت دیگر روایاتی که بـه تـواتـر مـعنوی روایت وصیت که اشـاره بـه مهـدیین اوصیا و 

به خصوص درمورد اولین آنها (ع) اشاره دارد، آورده شده است. 
  

ھـذا، ورجـائـي مـن الـرب الـكریـم الـعفو والـمغفرة، ومـن صـاحـب الـوصـیة الـمقدسـة 
الـقبول والـرحـمة، ومـن ابـنھ أحـمد الـمظلوم الـدعـاء والـشفاعـة لـعبد أسـرف فـي حـق ربـھ 

وأولیائھ الشيء الكثیر. 
والحمد � رب العالمین. 

١٥ذی القعده ١٤٣٣[16] 
علاء 

  
از پــروردگــار کریم، طــلب بــخشش و آمــرزش، از صــاحــب وصیت مــقدس، قــبول و 
مهـربـانی و از فـرزنـدش  احـمدِ سـتمدیده (ع)، دعـا و شـفاعـت بـرای بـنده ای که در حـقّ 

پروردگار و اولیای او زیاده روی و اسراف نموده است، تقاضا می کنم. 
و الحمدلله رب العالمین 
۱۵ ذو القعدة ۱۴۳۳ ه ـ

علاء 

 


[14]- الخصال للصدوق: ص476. 
 -1خصال صدوق: ص476 

[16]  - ۱۰ مهر ۱۳۹۱ (مترجم).


